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فیلم دفاع‌مقدس چی ببینیم? برنامه‌های صداوسیماتقویم تاریخ

ساعت 7         شبکه دو        	
برنامه »صبحانه ایرانی«

ساعت 18:30   شبکه سه       	
ویژه‌برنامه حمله رژیم صهیونیستی
ساعت 16        شبکه نسیم     	

برنامه »هزار داستان«
ساعت 15       شبکه نمایش   	

فیلم »جومانجی«
ساعت 23       شبکه تماشا    	

سریال »کنت مونت کریستو«
ساعت 22       شبکه ورزش   	

والیبال آلمان – فرانسه

تفأل حدیث

داستانکبریده کتابجستار روایی

  

لذت فیلم عصر جمعه
تماشــای فیلم‌های عصر جمعه از شبکه یک، با آن 

تلویزیون‌های ســیاه و ســفید کوچک، بخشــی از 

یک برنامه ثابت خانوادگی بود؛ مشــارکتی که در 

آن همه، حتی اگر فیلم چندان جــذاب نبود، نظم 

و شــوق و حــس انتظار مشــترکی داشــتند. هنوز 

برفک گوشــه تصویر بود و مجریِ اتوکشیده، قبل 

و حین فیلــم بــا صــدای آرام و شــمرده، از اهمیت 

هنــر هفتم می‌گفــت و بعــد از چند آگهی ســاده و 

یک موســیقی آرام، تازه فیلم شــروع می‌شــد. اما 

لذت این تجربه نه فقط بــه خاطر خود فیلم‌ها بود، 

بلکه بیشــتر در کمبود انتخاب نهفته بــود؛ همان 

کمبودی که باعث می‌شد لحظه‌ها معنادارتر و هر 

برنامه‌ تلویزیونی فرصت منحصربه‌فردی باشــد. 

هر کســی برای تماشا آماده می‌شــد، ظرف تخمه 

از ظهر آمــاده بــود و تلویزیون جای محــوری در 

میانه اتاق داشــت. کسی به راحتی ســراغ اتاق 

خودش نمی‌رفت و تفاوت سلیقه‌ها به اختلاف 

و پراکندگی نمی‌کشــید. انتخاب کم، به نوعی 

انتخاب جمعی بدل می‌شد؛ ـتماشای فیلم جمعه 

عصر، انتخابی نبود که هر لحظه کنار گذاشــته 

شود، کافی بود کمی حوصله به خرج دهی. حالا 

اما در وفور انتخاب، صبر و قدر دانستن فرصت‌ها 

رنگ باخته؛ گویی تماشا میان انبوه گزینه‌ها، به 

تردیدی بی‌پایان و اشتهایی سیری‌ناپذیر تبدیل 

شده که باعث تفرقه آدم‌ها هم می‌شود.

تجارتی پرسود در زمانی کم
اســتاد علی صفایــی در بخش‌هایــی از کتاب 

»رشــد« درباره توجه به اســتعدادها و زمینه‌ها 

برای رشد در مســیر الهی می‌نویسد: »باید در 

این وقت کم به تجارتی دست زد که بی‌نهایت 

ســود بیــاورد و باید بــه دنبال خریــداری رفت 

که پولش نقد باشــد و بازگردان داشــته باشد 

و باید در جســت‌وجوی بــازاری بود کــه رونق 

داشــته باشــد. یک بــازار، بــازار پایین اســت 

بــا خریدارهایــی بــه نــام دل و هوس‌هایــش و 

بــه نــام مــردم و حرف‌هایــش و بــه نــام دنیــا و 

جلوه‌هایش؛ با ثروت و قدرت و شهرت و مدارک 

و عنوان‌هایش و به نام شیطان و وسوسه‌هایش. 

و یک بازار هم بازار دیگری اســت با خریداری 

بــه نــام ا...، مالــک، رحیــم، مهربــان«... و در 

هــم  دیگــر  بخشــی 

می‌گوید: »آن‌هایی که این 

راه دراز را دیده‌اند و از این 

اســتعدادهای عظیــم خبر 

دارند، این‌ها در فکر بازاری 

هســتند و در جست‌وجوی 

خریداری که بیشــتر ســود 

بدهد و زیادتر بهره برساند 

و سرمایه‌ها را بارور کند که 

مگر در این راه به جایی برسند. این‌ها شب و روز 

مشغول اند و شب و روز می‌کوشند؛ چون فرصتی 

ندارند. این اســت که باید خــوردن و خوابیدن و 

رفتن و آمدن همه اش تجارت باشد و کار باشد و 

عبادت باشد و حرکت باشد و پای رفتن باشد«.

مهمان ویژه فرشته‌ها
شب جمعه بود، خونه حال و هوای عید داشــت، با ذوق و شوق رو تختش 

غلت می‌زد و با خودش فکر می‌کرد فردا کــه بابا تعطیله، بالاخره می‌ریم 

چراغونــی عیــد غدیــر رو از نزدیــک می‌بینیم. موقع شــب به‌خیــر برای 

محکم‌کاری از بابا پرســید: »حتماً فــردا چراغونی‌هــا رو می‌بینیم«؟ بابا 

پیشــونیش رو بوســید و گفت: »قول می‌دم فردا تا هر وقت دلت خواست 

می‌تونی جشــن و چراغونــی ببینی«. بــا یه لبخنــد آروم خوابــش برد... 

وقتی چشماش رو باز کرد 

دیــد وســط قشــنگ‌ترین 

چراغونی دنیاست...

یک فرشته اومد پیشوازش 

و گفــت: »خــوش اومــدی 

مهمــون کوچولــوی خدا! 

ایــن چراغونی رو دوســت 

داری؟«

 

ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر

از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست
کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر

هرگاه شنيدى كسى حق را انكار و تكذيب مى‌كند و زبان 
به بدگويى از اهل حق گشوده است، از پيش او برخيز و 

با وى همنشينى مكن.
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زادروز بهترین دروازه بان جهان
اولیور رالــف کان )1969( کاپیتــان و بازیکن 

پیشــین تیم ملی آلمان و باشــگاه بایــرن مونیخ 

اســت. بســیاری از وی بــه عنــوان بهتریــن 

دروازه‌بان تاریخ فوتبال یاد می‌کنند. کان تنها 

دروازه‌بانی است که عنوان بهترین بازیکن جام 

جهانی در ســال ۲۰۰۲ را که بازیکنان بســیار 

بزرگی همچون رونالدو نازاریو، ریوالدو، زیدان، 

روبرتو کارلوس و رونالدینیو حضور داشتند، از 

آن خود کرده‌است. در ســال ۲۰۰۸ ورزشگاه 

آلیانــز آرنــا تماشــاگر خداحافظــی دروازه بان 

افســانه‌ای اش بود. در میان ۸۰ هزار تماشاگر 

در مونیــخ، اولیــور کان دســتکش‌هایش را در 

۳۹ ســالگی آویخت تا این‌گونه پایانی باشــد بر 

دروازه‌بانی کــه به عقیده بزرگ‌تریــن مربیان و 

کارشناســان فوتبــال، همتایــش نخواهد آمد. 

کان در دوران بازیگــری فــرد خوش‌اخلاقــی 

نبود و به‌طور مداوم با بازیکنان حریف و خودی 

درگیــری لفظــی و فیزیکی داشــت کــه همین 

خصوصیت، او را از بقیه دروازه‌بانان دنیا متمایز 

می‌کــرد. خــوزه مورینیــو بعــد از خداحافظــی 

الیــور کان گفت که دیگر 

فوتبــال جهــان همچون 

اولیور کان نخواهد دید. 

پدرش والف کان بازیکن 

تیم ملی جوانــان آلمان، 

در مورد او می‌گوید وقتی 

بچه بود روزهای تعطیل 

مرا از خواب بیدار و وادار 

به تمرین با خود می‌کرد. 

وی لقــب پیروزمندترین 

بازیکن تاریخ بوندسلیگا 

را یدک می‌کشــید تا این 

که مانوئــل نویر به رکورد 

او دست یافت.

تک‌تیراندازی که کابوس صدام بود
شهید عبدالحســین زرین، تک‌تیراندازی بود 

که در سال‌های ابتدایی دفاع‌مقدس با شکار 

فرماندهان بعثی، نامش زبانزد جبهه‌ها شــد 

و سرنوشــت عملیات‌های زیادی با رشادت او 

تغییر کرد؛ برای همین او را »گردان تک‌نفره« 

خطاب می‌کردند. کســی‌که ارزش کارش نه 

فقط به هدف قرار دادن فرماندهان بعثی، بلکه 

در شکار نکردن سربازان و نظامیان رده‌پایینی 

بود که در تیررسش بودند اما چون معتقد بود 

بسیاری از آن‌ها به‌زور به جنگ آمده‌اند، آن‌ها 

را شــکار نمی‌کرد. مهارت بالای او در کمین، 

اســتتار و تیراندازی باعث شــده بود تبدیل به 

کابــوس فرماندهــان عراقی شــود؛ طوری‌که 

صدام شــخصاً بــرای کشــتن او جایــزه تعیین 

کرد. فیلم »تک‌تیرانداز« با بازی کامبیز دیرباز 

و علیرضا کمالی و بــه کارگردانی علی غفاری 

براســاس زندگی این قهرمان بزرگ ســاخته 

شــده اســت. داستان 

فیلم از این قرار اســت 

که رسول، تک‌تیرانداز 

ایرانی، فرماندهان یک 

قرارگاه عراقی را شکار 

می‌کنــد. اتــاق جنگ 

عراق درصدد این است 

که بهترین نیروهایش 

را بــرای متوقــف کردن رســول عــازم خط‌مقدم 

کند. آن‌ها ترفند خاصی برای تحریک احساسات 

رســول پیدا و تلاش می‌کنند با هدف قرار دادن 

نیروهــای ایرانــی و به شــهادت رســاندن آن‌ها، 

کاری کنند که رسول دوباره سراغ قرارگاه آن‌ها 

بــرود. اما رســول به‌رغم آن‌کــه می‌داند خطرات 

زیادی پیــش‌رو دارد، برای نجــات جان رفقایش 

دل به خطر می‌زند و سرنوشــت یــک عملیات را 

هم عوض می‌کند.


